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زندگیسلام
شنبه

22اردیبهشت1397
شماره19816

بهنامِخداوندرنگینکمان
خداوندبخشندهمهربان

خداوندسنجاقکِرنگرنگ
خداوندپروانههایقشنگ
خدایـا!بهمامهربانیبده
دلیسادهوآسمانیبده

دلیصافوبیکینهمانندآب
دلیروشنوگرمچونآفتاب*

سلامدوستانِقشنگِصفحهفرفره.حالتـون
چطوره؟امیـدواریمسالموشادوسرحال
وپرانرژیباشید.یادتوننرهکهنعمتِ
زندگیبهمابخشیدهشدهتاهمخودموناز
تکتکلحظاتزندگیلذتببریموهمبا
خوشاخلاقیوگذشتومهربونیومحبت،
سعیکنیمبهخانوادهودوستانواطرافیانمون
خوشبگذره.زندگی،خیلیقشنگه؛مهمهکه

باحواسِجمع،قشنگیهاشروببینیم.
*شاعر:محمودپوروهاب

میرفتاینورواونور  جاروبرقیروشنبود
گوشهفرشپشتِدر   بالایمبلزیرِمیز
دورخونهمیچرخید   باخرطومِبلندش

بااشتهامیبلعید   چیزایکوچولورو
ترسیدوزودکردفرار  مورچهتاجارورودید
غذایاونمورچهخوار  دلشنمیخواستبشه

شاعر:عفتزینلی

جارو برقی

محبت و کمک در دنیای حیوانات

شعر
کاردستی

این، من هستم

 به دنیای من 
خوش آمدیــد

بخشِ یک مدتیه فرفره. خوب دوستانِ
جدیدوجذاببهاینصفحهاضافهشده.
همینیکهداریــدمیبینیدومیخونید.
بخشیکهقرارهفقطوفقطمتعلقبهخود
شما،معرفیتونبهبقیهوحرفزدناز
تفریحات، شادیها،غمها،دغدغهها،
رویاهاوآرزوهاتونباشه.پساگهدوست
داریددربارهخودتونباماحرفبزنید،
همینالاندستبهکاربشید.شروعکنید
بهفکرکردندربارهخودتونوهرچیزی

کهممکنهبخشیازشخصیتوزندگیشما
روشکلداده؛بعدتمومِاینهاروبنویسیدو
بههمراهیهعکسمناسب،برامونبهشماره
09018374184توپیامرسانایتاارسالکنید.
امروز،یکیازدوستانِخوبتونازخودشمیگه.

*منعاشــقبازیهایفکری،بهخصوصبازیِدستچینهستم.یهبازی

بامُهرهوکارتوزنگولهکههمهیجانانگیزه،هممهارتهایذهنیو
دستیمونروبیشترمیکنه.

نامیرعلیهستم.پنجسالمهودانشآموزپیشدبستانیام.
*سلام.م

*ازبینغذاها،عاشقماکارونیاموازبینرنگها،قـرمزروخیلیدوست
دارم؛چونرنگگرموشادیه.

*وقتیبابامخستهنیستباهمفوتبالبازیمیکنیمحتییکوقتهایی
والیبالهمبازیمیکنیم.

*مندوستدارمدرآینده،دوتاشغلداشتهباشم:خوانندهوروزنامهنگار.و
تلاشمیکنمتویهردو،موفقوخوشحالباشم.

وسایللازم:کاغذرنگیمشکیدردوشکلمثلثودایـره.کاغذرنگیِزرد.قیچی.چسبمایع1.کاغذمشکیمثلثیرو
مثلعکس،بهشکلمخروطدرمیاریموچسبمیزنیم.2.کاغذمشکیِدایرهروبهعنوانسربچهکلاغ،رویمخروط
میچسبونیم.3.برایجوجه،کاکُلوبالوچشموپا،میذاریـــموپاهارومثلشکلتامیزنیمتاجوجهبتونهرویمیزبشینهوپاهاشرو
آویزونکنه.4.بخشیازکاغذزردرنگرو،مثلشکلوشبیهمنقار،تامیزنیموجاینوکِجوجه،میچسبونیم.جوجهکلاغِماحاضره.

ببعیجون!بیاشیرتروبخــور

بیابغلم!غصهنخور.مامانت
هرجاباشه،پیداشمیشه

دهنتروواکن،صبحانهتروبخور

اوا!بپــانیفتی

بذارلابهلای
موهاتروببینم،

مباداکلهت
خارشبگیره

جوجه کلاغ خجالتی
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یکیبودیکینبود.زیرگنبدکبودیهمغازهسبزیفروشیبودکه
توشکلیهویجوکلمواسفناجوکرفسوشلغمخوشرنگو
شادابزندگیمیکردن.سبزیهاازمزرعهشونتامغازهآقای
سبزیفروشکلیراهاومدهبودنومنتظربودنتابچههابیانو
اوناروباخودشونببرن.چونسبزیهادوستِبچههابودنو
دشمنمریضیها.اونابلدبودنچطوریبهبچههاکمککننتا
همیشهقویوسرِحالباشن.مثلاآقایکلم،کهبهشمیگفتن
یاخانم بلدبودازقلبمراقبتکنهتامریضنشه. دکترِقلب،
شلغم،بهسرماخوردههاکمکمیکردزودزودحالشونجابیاد.
یهروزیازروزها،فرشتهکوچولوبامامانشاومدتویسبزی
فروشی.آقایهویجوخانماسفناجسرفهبلندیکردنتافرشته
اوناروببینهوباخودشونببرهامافرشتهاصلابهشوننگاهنکرد.
آقایکلموخانمشلغمتکونیبهخودشوندادنولیبازهمفرشته
حواسشبهاونانبود.آخهمیدونینفرشتهیهپاکتپرازآبنبات
وشکلاتهایرنگیدستشبودومیخواستهرچهزودتربرسه
خونهتااوناروبخوره.روزهاگذشتوگذشتتادوبارهفرشتهو
مامانشاومدنسبزیفروشی.سبزیهاهرچینگاهکردنهیچ
شکلاتیتویدستفرشتهندیدن،بعدیهوفهمیدنفرشتهداره
میادطرفاوناومیخوادهمهشونروباخودشببره.نمیدونین
چقدرخوشحالشدن.تویراهخونه،سبزیهافهمیدنفرشته
کوچولواینقدرآبنباتوبستنیخوردهکهدلشودندونش
حسابیدردگرفتهوآقایدکتربهشگفتهبرایاینکهدوباره

مریضنشه،بایدباسبزیهاآشتیکنه.

آشتی کنون فرشته  
و سبزیجات

قصه


